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سخن روز

کودک کار

جشنوارههایموسیقیاقوامباعثوحدتبیشترمردممیشوند
عاشــیق ســلجوق شــهبازی:درباره اهمیت برگزاری جشــنواره هایی نظیر »ایران عزیز« معتقدم  جامعه امروز ما به نشاط نیاز 
دارد و روحیه مردم با موســیقی ســازگار اســت. اینگونه جشــنواره ها هر چه بیشتر باشــند بهتر اســت. برگزاری جشنواره هایی با 
موســیقی اقوام مختلف ایرانی باعث پیوند و وحدت میان این اقوام می شــود و علاقه مندان با تماشــای این اجراها با فرهنگ، 
ســنت و موســیقی نواحــی مختلف ایران آشــنا می شــوند.این قبیل جشــنواره ها معمولًا فقط بــه مناســبت های مختلف برگزار 
می شــوند که بهتر اســت در تمامی ایام سال برگزار شــوند و ظرفیت آن را دارند که همیشگی باشند ،چراکه هنرمندان ما  از آن 
اســتقبال می کنند. درمیان موســیقی اقوام مختلف، موسیقی عاشــیق در ایران تاریخچه ای ۷۵۰۰ ساله دارد و این را می توان از 

روی تاریخ و نقش آن روی کتیبه ها متوجه شد و در ایران این موسیقی بعد از انقلاب رشد بیشتری کرده است.

بخشی از گفته های این آهنگساز و نوازنده پیشکسوت موسیقی عاشیقی در ایرنا
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 عکس 
نوشت

 ظرافت احساس و عزت 
نفس از دل آدم سرچشمه 

می گیرد و چیزی نیست 
که معلم به کسی تعلیم 

بدهد.

ابله
فئودور داستایوسکی
سروش حبیبی

امام حسن مجتبی)ع(:
 همانا در این قرآن چراغ های هدایت به ســوی نور و ســعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها 

و سینه ها است.
بحارج۷۵ ص۱۱

نبــود«  آبــی  »پیراهنــم  کوتــاه  داســتان  مجموعــه 
داســتانک  بیست وســه  و  کوتــاه  داســتان   9 شــامل 
مینی مــال بــه نویســندگی ارژنــگ تورانی اســت که 
توســط نشــر ســیب ســرخ در 88 صفحــه به تازگــی 
وارد بازار ادبیات داســتانی شــده اســت. نویسنده را 
از ســالیان دور می شناسم. فارغ از نوشتن فیلمنامه 
و تهیه کنندگی و ســاخت فیلم کوتاه، دغدغه اصلی 
او همواره نوشــتن داســتان کوتاه بوده است. تورانی 
را می توان نویســنده ای تجربه گرا دانست که به رغم 
کــم کاری اش در جهان موازی، داســتان هایش غالباً 
فضــای خاکســتری و پراســترس دارنــد. با داســتان 
»خانه در تاریکی« به آرامی گام برمی دارد و جویای حال شخصیت هایش 
در »بوی تمشک های وحشی« می شود و درد تنهایی آنها را به مخاطبانش 
در »اتاقی پر از عطر گل های سرخ و زخم خاطر و...« انتقال می دهد. زبان 
مؤلف در این داستان ها اغلب ضرباهنگ یکنواختی دارد و گاه جملات با 
کلمات کتابی از یکنواختی و توازن نثر و زبان خارج می شود. وجه اشتراک 
محتوایی اغلب داســتان ها شرح سرگشــتگی و حیرانی آدم هایی است که 
مســخ شــده اند و در هیأت و شــمایل فرد دیگــری درمی آینــد. درواقع هر 
یک از داســتان ها پنجره ای به ســمت ویرانی »ارواح خسته« بازمی کند که 
همگی در جســت و جوی بازیابی واقعیت خویش اند اما در نهایت تسلیم 
تقدیر از پیش تعیین شــده خود می شــوند. این شخصیت ها پیش از اینکه 
بــا دنیــای بیرونی و فیزیکــی پیرامون خود مواجه شــوند، بــا دنیای درونی 
و ذهن آشــفته خود ســر ناســازگاری دارند. با این حــال می خواهند هرچه 
ســریع تر از این پریشــانی خــود را برهانند ولی همان طورکه اشــاره شــد در 

گــرداب حیرانــی به اجبار تن بــه رضای قضا 
می دهند.

نکتــه حائزاهمیــت در اغلــب داســتان ها 
پیوند عمیق خیال و واقعیت اســت. درواقع 
بــا گمانه هــای ذهنــی دســت  شــخصیت ها 
بــه اعمالــی می زننــد کــه نمــود عینــی پیــدا 
می کننــد. داســتان »مــاه و باد، کالبدشــکافی 
یک اتفاق« شکل گیری کامل خیال تجریدی 
بطــن  در  عمــل  و  حرکــت  و  شــخصیت ها 
واقعیــت زندگــی بــرای ایجــاد یــک فضا در 
در  آدم هــا  اصلــی  تــلاش  مکاشــفه  جهــت 
فضای داســتان اســت. نویســنده در ســاختار 
متــن بــه فضــا عینیــت ملمــوس نمی دهــد 
اگرچــه بــه ماهیــت اشــیا تا حــد ممکــن بها 

می دهد، تا جایی که اجازه می دهد مخاطب در پشت متن فضای دلخواه 
هــر داســتان را با تخیــل خود ترســیم و کامل کنــد. نویســنده مجموعه در 
ساختار بیانی داستان ها سعی کرده به یک زاویه دید و فرم ثابت و انتزاعی 
در روایــت اکتفا نکند و برحســب حال وهوای رویدادهــا از زبان و زاویه دید 
متنــوع رویدادها هر داســتان را پیــش ببرد و از این نظــر موفق عمل کرده 
است. همین امر نشان دهنده مهارت او در پرداخت داستان هایش است. 
تخیل نویســنده در اکثر داســتان ها موازی واقعیت های ملموسی است که 
همه آدم ها در زندگی شخصی با آن در مواجهه هستند. زندگی و مقدرات 
مایه اصلی داستان های تورانی است که هرچند در زیبایی شناسی چندان 
وقعــی بــه فرایند علّی و معلولی اذهان مشــوش آنهــا نمی نهد و بی آنکه 
روانــکاوی خــاص و عمیقــی روی آنها انجام داده باشــد با نثــری موزون و 
تلگرافی به اجزای اصلی داســتان که همانا شــرح مقدرات انسان و تقدیر 
اوســت می پــردازد. شــاید به همیــن دلیل بتــوان گفت مجموعه داســتان 
»پیراهنــم آبی نبود« شــکل مــدرن امروزی را بر هم زده اســت. نثر و زبان 
و فضای حاکم بر ســاختار کلی داســتان ها مبین یک بعد از زندگی انســان 
است. در اغلب داســتان ها وجه روحی درون انسان ها ذره ذره در لایه های 
مخــوف زندگی نمایان می شــود کــه منجر به عکس العمل هــای خاص از 

جانب شخصیت ها می شود.
داســتان های تورانی انســان شــمول هســتند آن هم به مفهــوم واقعی 
کلمــه. علتــش هــم واضح اســت. نویســنده در داســتان کوتاه کــه برش یا 
برش هایی کوتاه از زندگی را شــامل می شود به معنای اخص کلمه انسان 
را با پرسش های بنیادی که مربوط به ذهن هزارتوی انسانی است به خوبی 
بیان می کند. شخصیت های تورانی در زندگی شخصی خود تولید پرسش 
می کننــد و جــواب را بــه عهــده مخاطب می گذارنــد و ماهیــت درد و رنج 
درونــی در عالم تنهایی را پشــت پرســش های خود بــرای خواننده مطرح 
می کنند. نویســنده، نوشتن را به معنای خاص، مجردترین صورت ارتباط 
بین فرد نویسنده و مخاطب قرار داده تا او بتواند عالی ترین ارتباط ذهنی 
را در فضــای داســتان هایش برقرار کنــد. جذابیت »پیراهنــم آبی نبود« از 

جمله به دلیل همین ویژگی است.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

غــول مجموعــه »هــری پاتر« در ســن ۷2 ســالگی 
درگذشــت. »رابــی کالتریــن« در ایــن مجموعــه 
ســینمایی بــه ایفــای نقــش »روبیــوس هاگریــد« 
مجموعــه  تخیلــی  شــخصیت های  از  هاگریــد  بــود.  پرداختــه 
داســتان های مخلــوق »جی.کی.رولینــگ« اســت، مــردی که 
جادوگــری  مدرســه  در  ممنوعــه  جنــگل  موجــودات  نگهبانــی 
هاگوارتــز را برعهــده دارد . کالتریــن با اینکه یکــی از موفق ترین 
بازیگــران اســکاتلندی در اجرای آثار شکســپیر بود امــا در میان 
عموم سینمادوســتان جهان به عنوان غــول مجموعه هری پاتر 

مشهور شده است.

فضای مجازی
اخبار فرهنــگ و هنر به تازه های نشــر در بازار کتاب و راهیابــی فیلمی ایرانی به 
جشــنواره فیلم مراکش و همچنین ســاخت برنامه های جدیــد تلویزیونی و به 
اتفاقات حوزه تجسمی و تئاتر اختصاص دارد که هنرمندان با مردم به اشتراک 

گذاشته اند.

روایتیدقیقوخواندنیاز»تنهایتنها«

ë نشر
»شــعر و موســیقی« عنوان یکــی از تازه تریــن آثار پژوهشــی در حوزه 
موســیقی و ادبیــات بــه قلم مرحوم مهدی فروغ اســت کــه به تازگی 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این کتاب با ویرایش جدید توسط 
نشــر خُنیاگر منتشــر شــد. شــهاب مِنا )ناشــر( درباره انتشــار مجدد و 
ویرایــش جدیــد این اثر نوشــته اســت: »از آنجا که طی بیســت ســال 
گذشته، در مقام نویسنده و سپس ناشر موسیقی، بازشناخت زندگی 
و آثار بزرگان موســیقی معاصر ایران، به عنوان نیاکان معنوی خود، دغدغه مندی ام بوده بر آن شــدم تا به 
انگیزه پاسداشــتی برای مرحوم دکتر مهدی فروغ، این بزرگمرد خدوم موســیقی و هنر ایران، اثر ارجمند او 
را که سال هاســت در بازار نشــر موســیقی موجود نیست به طرزی نیکوتر از پیش به مشــتاقان موسیقی ارائه 

کنم.«

کتاب »روزهای پیام بری: روایتی از زندگی غلامحســین  حدادزادگان پیام رسان و 
راننده پیکر شــهدا« به قلم روح الله شریفی منتشر شد. در مقدمه نویسنده کتاب 
می خوانیــم: »ایــن کتاب روایت زندگی غلامحســین حدادزادگان اســت؛ کارمند 
بنیــاد شــهید شــهر قزوین، راننــده آمبولانس پیکر شــهدا و پیام رســان شــهادت 
تعدادی از شهدای قزوین به خانواده هایشان. عده ای می گویند که خبر شهادت 
هزار شهید را برده رسانده. عده ای دیگر می گویند که بیش از صد خانواده نبوده. 
اما او یکی از ســخت ترین کارهای ممکن در مواجهه با خانواده شــهدا را بر عهده 
گرفتــه. برخــی می گویند خودش اســت! همین بــود که داغ بر دل مان گذاشــت. 

همین بود که خبر را تمام نکرده فلنگ را بست و یا علی. خودش است که مثل غریبه ها رفتار کرد.«
ë سینما

فیلــم »قصه شــمرون« بــه کارگردانــی عمــاد آل ابراهیــم دهکردی 
به عنوان یکی از ۱۴ فیلم بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم مراکش 
انتخاب شــد. نوزدهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم مراکش از 
تاریــخ ۱۱ تــا ۱9 نوامبر )۲۰ تــا ۲8 آبان( برگزار می شــود و در مجموع 
میزبــان نمایش ۷۶ فیلم از ۳۳ کشــور جهان در بخش های مختلف 
رقابتــی، نمایش های ویژه، ســینمای مراکش، ســینمایی برای مخاطبــان جوان و... خواهد بــود. در خلاصه 
داســتان فیلم »قصه شــمرون« آمده است: ایمان و برادر کوچکترش پایار با پدرشان زندگی می کنند. ایمان 
پس از مرگ مادرشــان به دنبال راهی برای رهایی از یک زندگی ریشــه کن شده است. او به لطف ارتباطاتش 
کســب و کاری را برای کســب سود سریع راه اندازی می کند؛ چیزی که در ابتدا فرصتی برای شروعی جدید به 

نظر می رسد به چرخه ای پیچیده تبدیل می شود که بر سرنوشت خانواده تأثیر می گذارد.
ë تلویزیون

برنامــه  یــک  ســاخت  از  مجــری  و  برنامه ســاز  مهــدی  احســان 
اســتعدادیابی سرود در یکی از شبکه های تلویزیونی خبر داد. مهدی 
بازیگر، صداپیشه و برنامه ساز حوزه کودک، درخصوص ساخت یک 
برنامه جدید برای یکی از شبکه های اصلی سیما عنوان کرد: »برنامه 
اســتعدادیابی سرود را داریم که برای شبکه ای غیر از شبکه کودک یا 
امید اســت و چون هنوز شــبکه جزئیات آن را اعلام نکرده اســت من 

هم نمی توانم اطلاعات بیشتری بدهم.«
ë تئاتر

نمایــش »هفت خــوان اســفندیار« نوشــته محمدرضــا کوهســتانی و کارگردانی حســین پارســایی، محصول 
ســازمان رســانه ای هنری اوج و برداشتی آزاد از شاهنامه حکیم ابوالقاســم فردوسی است. این نمایش قرار 
بود در پاییز ســال جاری روی صحنه برود ولی این اجرا بنا به دلایلی که هنوز عنوان نشــده، لغو شــده اســت. 
حسین پارسایی که پیش از این نمایش های »اولیور توئیست«، »بینوایان« و »سرباز« را به صحنه برده بود، 
علاوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی اولین تئاتر حرفه ای محصول ســازمان رســانه ای هنری اوج را نیز بر عهده 

داشت.
ë تجسمی

تابلــوی »صبــح زود، سنت-ماکســیم« دیویــد هاکنی در حراجی کریســتیز لنــدن به بهــای ۲۳ میلیون دلار، 
ســه برابر برآوردهای ابتدایی چکش خورد و به فروش رســید. دیوید هاکنی هنرمند و نقاش شــناخته شــده 
انگلیســی، تابلــوی »صبــح زود، سنت-ماکســیم« را کــه ترســیمی از تصویــر چشــم انداز برآمــدن آفتاب در 
افــق دریای مدیترانه اســت ســال ۱9۶9 آفریــده بود و این تابلو بیش از ســه دهه در اختیــار یک مجموعه دار 
خصوصی بود. پیش از این تصور می شد »صبح زود، سنت-ماکسیم« با رقم 8 تا ۱۱ میلیون دلار به فروش 
رود امــا یک خریدار ناشــناس در حراجی کریســتیز لندن پــس از 6دقیقه رقابت آن را بــا ۲۳ میلیون دلار به 

گنجینه خود افزود.

دو معترض در گالری ملی لندن به تابلوی نقاشی معروف »گل های 
آفتابگــردان« اثــر گرانقیمت »ونگــوگ« حمله کردند. ایــن دو زن که 
متعلــق به گروه های اعتراضــی آب و هوایی بودند با حمله به تابلوی 
گرانقیمت »گل های آفتابگردان« روی آن سوپ گوجه فرنگی ریختند، 
گرچه این تابلوی معروف با شیشه محافظت می شود. پس از ریختن 
ســوپ گوجه فرنگی روی تابلوی »ونگــوگ« که 8۰ میلیون دلار ارزش 

دارد و یکی از مهم ترین گنجینه های این گالری است، دست های خود را نیز به دیوار پایین اثر چسباندند.

ســیدجمال ســیدحاتمی پس از ســال ها فعالیت در 
ســینمای ایران، مثــل اغلب ســینماگران بالاخره به 

سراغ کارگردانی آمد و فیلمسازی را انتخاب کرد.
او یک فیلم خوب دربــاره دختران نوجوان به نام 
»لاک قرمز« ســاخته کــه آن طور که باید دیده نشــد. 
»لاک قرمــز« فضایی واقع گرا و قصه ای تکان دهنده 
داشــت و بیننــده را متأثــر می کــرد. ســیدحاتمی در 
»بام بــالا« مســیری کامــلًا متفــاوت بــا تجربــه »لاک 
قرمز« پیموده وکوشــیده در فضای تکراری و کسالت 
بار ســینمای کودک این ســال ها، فیلمی مفرح، شاد 
و در عیــن حــال آموزنــده بــرای کــودکان و نوجوانان 
بســازد. »بام بــالا« با توجــه به متــر و معیارهــای حاکم بر ســینمای کودک 
در ایــران، فیلمــی اســتاندارد و خوش ســاخت اســت. فیلمــی فانتــزی کــه 
مخاطبانش را به دنیای خیال، موســیقی و ترانه می برد و مناســب با ذائقه 
نســل امروز اســت. نســلی که نگاهش به روایت، ســینما، موســیقی و ترانه 

متفاوت و همسو با فیلم های روز جهان است.
»بام بــالا« کــه می توانســت فیلمــی پرفــروش و پرمخاطــب باشــد، در 
روزهایــی روی پــرده رفتــه کــه وضعیــت ســینماها خوب نیســت و شــرایط 
اجتماعی، انرژی و انگیزه ای برای سینما رفتن باقی نگذاشته است. آموزش 
و پرورش به عنوان نهادی مرتبط با کودکان و نوجوانان، سال هاست ارتباط 

عمیق با ســینما ندارد و پشــتیبان فیلم هایی نیست که برای بچه ها ساخته 
شــده اســت. آنچه در دهــه شــصت و هفتاد به عنصــری پیش برنــده برای 
ســینمای ایران تبدیل شده بود و فضایی ایجاد می کرد که سینمای کودک، 

زیر سایه جریان اصلی اکران، قرار نگیرد و دیده شود. 
»بام بــالا« کــه متعلــق بــه نوعی از فیلمســازی اســت که بــه مخاطب و 
فــروش اهمیــت می دهد و برای جذب مخاطب ســاخته شــده، در شــرایط 
فعلــی قربانــی شــده اســت. در انبــوه فیلم هــای روی پــرده، فیلم هایی که 
اغلبشــان شکست خوردند یا طبق انتظار نتوانستند فروش کنند، »بام بالا« 
نمی توانــد آن گونــه کــه شایســته اســت دیــده شــود. فیلمــی کــه در بخش 
خصوصی ســاخته شده و کوشیده به هوش و سلیقه بچه های امروز احترام 
بگذارد، می توانســت مخاطبانی میلیونی داشته باشد و در همه سینماهای 
ایــران اکران شــود. در شــرایط فعلی، به نظر نمی رســد حتی اطلاع رســانی 
درباره این فیلم به بیشــتر دیده شــدن آن کمک کند، با این همه تماشــای 
»بام بالا« در سالن سینما، ساعتی فراغت و تخیل برای کودکان و نوجوانان 
بــه ارمغــان خواهــد آورد. آنهــا را درگیــر قصــه ای می کند که در بســیاری از 
خانواده هــا در جریــان اســت و نســل باهــوش امروز، بــا آن بیگانه نیســت. 
»بام بــالا« بازی هایــی خــوب و فضایی جــذاب دارد و می توان گفــت از آثار 
قابل توجه سینمای کودک در یک دهه اخیر است. سیدحاتمی به شهادت 
»لاک قرمز« و »بام بالا« ســینمای کودک ونوجوان را می شناسد و می تواند 

در این عرصه، فیلمسازی موفق باشد.

قربانیشدنیکفیلمکودک حمید صوفی
نــــگاره

سایه روشن

  محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

یادداشت

سعید نجاتی
فیلمساز و عضو هیأت 
انتخاب و داوری 
فیلم های تجربی

از مهمترین رویدادهای فرهنگی برگزاری جشنواره های 
مختلف ســینمایی است که طی آن فیلم های مختلف 
به نمایش درمی آیند و فیلمســازان، منتقدان و داوران 
در دورهمی جذاب علاوه بر رصد آثار یکدیگر به تبادل 
آموخته هــای خــود می پردازنــد. در ایــران مهمتریــن 
جشــنواره فیلــم کوتــاه که می تــوان آن را برآیند ســالانه 
فیلمســازی کوتاه دانســت جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران است که خوشبختانه نام اسکار کوآلیفا وزن 
آن را در چند ســال اخیر بالا برده و توســط فیلمســازان 

دیگر کشورها نیز بخوبی پیگیری می شود.
از دلایل اهمیت این جشــنواره برای ســینمای ملی 
همین بــس که با نگاهی بــه کارنامه کاری فیلمســازان 
بلند آوازه سینمای کشور رد پای آنها را در فیلم کوتاه و همین جشنواره می توان 
دید؛ فیلمســازانی که با اندوختن تجربه و نشــان دادن توانایی خود پا به عرصه 
ســینمای بلند نهاده اند. نکته دیگر در باب اهمیت این جشــنواره و جوایز آن که 
البته می تواند از منظری دیگر آســیب هم باشد بررسی آثار ساخته شده بعد از 
برگزاری هر دوره جشنواره است که با مشخص شدن جوایز آن و فیلم برتر سال 
در دوره بعد شــاهد ســاخت فیلم هایی از فیلمسازان جوان تر با الهام از فیلم یا 
فیلم های برتر ســال قبل هســتیم. در چند سال اخیر فیلمســازان کوتاه بخوبی 
توانسته اند با درخشیدن در این جشنواره نام و نشانی دست و پا کنند و با دست 
پر پا به عرصه سینمای بلند گذاشته اند.در ارزیابی کلی فیلم ها و فیلمسازان راه 
یافته به بخش مسابقه یا حتی فیلم هایی که به جشنواره سی و نهم راه نیافتند 
چنــد نکته قابل تأمل وجود دارد که بیم ها و امیدهایی را در پی خواهد داشــت. 
شــاید مهم ترین ویژگی این دوره از جشــنواره حضور فیلم هایی با رویکرد دوره 
جدید انجمن ســینمای جــوان در مورد فیلم کوتاه و مقولــه ورود به ژانر )گونه( 
اســت. چــه این نوع نــگاه به فیلم کوتاه را قبول داشــته باشــیم یا نــه با بازبینی 
فیلم های رسیده همین اعلام حمایت از ژانر یا رویکرد ژنریک، نگاه فیلمسازان 
کوتاه و معدود تهیه کنندگان آن را به ساخت فیلم هایی متفاوت با آنچه تاکنون 
روی پرده این جشــنواره سینمایی دیده ایم چرخانده است. شاید تا پیش از این 
ترس ورود به این مقوله یا هر دلیل دیگری باعث می شد با گستردگی این چنینی 
از فیلم های متفاوت )چه آنها که سر و شکل خوب یافته اند و مؤلفه های ژنریک 

را رعایت کرده اند چه آنها که ناموفق بوده اند( مواجه شویم.
موافقــان و مخالفــان مبحــث ورود بــه نــگاه ژنریک بــه فیلم کوتاه شــاید با 
دیــدن آثار این دوره روی این مســأله به توافق خواهند رســید کــه موجی از نگاه 
دیگرگونه به فیلم کوتاه یا داستان گویی و انتخاب موضوعات خلاف آنچه تاکنون 
دیده ایم به وجود آمده اســت و این شــاید در بلندمدت بتواند همان گونه که در 
برهه هــای زمانی مختلف بــا هدفگذاری هایــی که صورت گرفته بود ســینمای 
اجتماعی ایران را به جهانیان معرفی کند. با دســت کم نگرفتن این تجربه ها و 
باز گذاشــتن مسیر این فیلمسازان چه توســط دولتمردان و سیاستگذاران و چه 
توسط حامیان معنوی فیلمسازان، می توان چشم اندازی متفاوت و با فیلم هایی 
کاملًا دیگرگونه از آنچه را  اکنون روی پرده سینماهای کشور دیده می شود شاهد 
بود.از دیگر نکات مهم این دوره از جشــنواره حضور گسترده فیلمسازان جوانتر 
در کنار چند اســم نامی فیلمســازان کوتاه اســت که این نوید را می دهد نام این 
اســتعدادهای جوان و نوظهور با نگاه نو در موضوعات و ســاختار را در سینمای 
بلند )در صورت تمایل و کوچ آنها به سینمای بلند(بشنویم؛ به امید آن که این 
نســل جدید فیلمســازان، مخاطبین تشنه سینما را که مدت هاســت روی پرده 
ســینماهای ایران دو یا ســه نوع از ســینما را تجربه کرده اند با فیلم های خود به 
سینما بکشانند.جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال با هر سلیقه ای دیدنی خواهد 
بــود و انتظار این مــی رود این دورهمــی خانواده بزرگ فیلمســازان فیلم کوتاه 
مورد ارزیابی درست قرار گیرد تا این نهال فیلم های نوظهور و فیلمسازان جوان 
طی ســال های آتی به بار بنشــیند و مسیری دیگر برای سینمای ایران بازکند. در 
این بین حضور رســانه های گوناگون مثل ســالیان گذشــته و توجه بــه این آثار و 
فیلمسازان می تواند راهگشای این مبحث باشد و صدای این تفاوت را به گوش 
مســئولان سینمایی و همچنین البته تهیه کنندگان برساند تا با بها دادن به این 

نوع نگاه ها جای خالی گونه های مختلف سینمایی را پر کنند.

مطلعتنوعژانردرسینمایایران

پیشنهاد

منوچهر رضایی
داستان نویس و منتقد

شکستنتوهماتیکهبهآنهاچسبیدهایم

زن تمــام زندگــی اش، تفریحاتش 
و ارتباطاتش را ســال ها صرف این 
کــرده بود تا تنها پســرش در رشــته 
پزشــکی قبــول شــود. حالا بعــد از 
ســه ســال تلاش پســر در نهایت او 
پذیرفتــه بود که پســرش در رشــته 
دیگــری به تحصیل ادامــه دهد. او 
دچار افســردگی و پوچی بود. اینکه 
ســال های زیادی را چه مادی و چه 
معنــوی هزینه کــرده بود تــا آینده 
پســرش تضمین شــود. حالا همه 
آنهــا را بر باد رفته می دید و تحمل پذیرش این شکســت 
را نداشت. می گفت پسرشان خوب درس نخوانده، دچار 
حواس پرتی های خاص دوره نوجوانی و جوانی شده، شاید 
هم قدرناشناس بوده. هنوز هم معتقد است پسرش فقط 
باید کمی همت می کرد. او به تمامی اینکه ممکن اســت 
فرزندش با همه تلاشــش نتوانسته بود موفق شود، اینکه 
تمام آن هزینه ها را در واقع برای آرزوهای موهوم خودش 
کرده بود نمی پذیرفت. او در واقع میزان بالای خودخواهی 
درونــش را کــه در چهــره از خودگذشــتگی جلوه گــر بــود 
نمی پذیرفت. حــالا لحظه ای بود که باید تمــام انکارها را 
کنار بزند و با حقیقت ها روبه رو شود. اما باز هم ترجیحش 
به نگه داشــتن حال افســرده و »شکسته شدن« بود. چرا؟

جف فاســتر نویسنده و ســخنران )راه معنوی( که خود 
دوره ای از رنــج تنهایی و افســردگی را تجربه کرده اســت، 
می گوید: شکســته شــدن همــواره می تواند رخنــه یا نفوذ 
در حقیقتــی عمیق باشــد؛ اینکه تنها آنچه در درون شــما 
دروغین اســت، می شــکند. حقیقت نمی شــکند. گروهی 
این آگاهی را بیداری و گروهی دیگر خودآگاهی می نامند.

در واقع آنچه او می گوید به زبان ساده این است که اگر 
چیزی درون شــما می شــکند که بــه دروغ بر خود تحمیل 
کــرده باشــید، چیــزی را درون خــود راه داده باشــید کــه 
حاصل انکار اســت، حاصل وارونه ســازی است، مثل این 
زن کــه خودخواهی را با ازخودگذشــتگی جایگزین کرده و 
حالا گمان می کند این ازخودگذشــتگی او است که نادیده 
گرفتــه شــده و به ثمر ننشســته اســت و رنجی کــه این زن 
باید بکشــد این اســت که خودخواهی خود را در تمام این 
سال ها ببیند. دیگر اینکه بپذیرد فرزندش آنقدر که او آرزو 
داشــته در درس خواندن پشتکار یا هوش ندارد. واقعیت 
این اســت که آنچه اینجا شکســته شــده از ابتدا نیز چیزی 
جعلی بوده است و به وادی حقیقت تعلق نداشته است. 
حقیقت هــا گاه آرزوهــای مــا را می کشــند. بــرای عبور 
از شکســته شــدن بایــد مرگ ایــن آرزوهــا را تحمل کنیم. 
اینجاســت کــه تمامــی انکارهــای ما فــرو می ریزنــد و این 
فروریختن به همین سادگی در روان ما قابل تحمل نیست. 
برای همین اســت کــه گاه ترجیح می دهیم افســردگی را 
تحمل کنیم یا حتی افرادی ممکن اســت ترجیح بدهند 
بــه فکــر پایــان دادن بــه زندگــی خود باشــند تــا پذیرفتن 
پایــان دادن بــه دروغــی که تا بــه حال به خــود می گفتند.

جان فریدریکسون معتقد است که هنگامی که انکار ما 
می شکند سوگواری و خشم جاری می شود ولی چون ما از 
فقدان توهمات پیشین می هراسیم شروع به داستان سرایی 
می کنیــم. ایــن داستان ســرایی همــان تحریــف حقیقت 
اســت و ادامه همــان انکار؛ ولــی این طور به نظر می رســد 
کــه در خودش پذیــرش »درهم شکســته شــدن« را دارد. 
داستان سرایی این زن این است که پسرش اسیر هیجانات 
نوجوانی و جوانی شده است و از درس غافل مانده یا اینکه 
مدرسه اش به قدر کافی برای فرزندش زمان نگذاشته یا....

فردریکســون جملــه ای دارد مبنــی بــر اینکــه زیبایــی 
تحریــف در این اســت کــه با کنار گذاشــتن مقــدار کافی از 
اطلاعــات می توانیــم هر کســی را اهریمن جلــوه دهیم یا 
هــر کســی را فرشــته بپنداریم. یعنــی ما با نادیــده گرفتن 
بخش هــای مهمــی از حقیقــت راهــی بــرای خــود بــاز 
می کنیم که به دروغ مان ادامه دهیم. مثل اینکه این مادر 
تلاش های فرزندش را نادیده می گیرد، عدم علاقه اش به 
پزشــکی و حتی ترس این پســر از خون را نادیده می گیرد، 
حتی حاضر اســت این را نادیده بگیرد که رشته فعالی که 
پسرش در آن مشغول تحصیل است رشته خوبی است و 
می تواند آینده شغلی خوبی برای او به همراه داشته باشد. 
شــاید به نظر غیرمنطقی برسد که یک نفر چنین محکم 
از آمــدن به ســمت حقیقت خود داری کنــد ولی واقعیت 
ایــن اســت کــه آن »دروغ« اولیــه یعنی از خودگذشــتگی 
بی پایــان مادرانه چنان قدرت را در روان آن زن به دســت 
گرفته که حاضر نیســت به ســمت حقیقــت حرکت کند. 
در پروســه روان درمانی، درمانگر می کوشد تا فرد اگر با 
قدرت در صندلی قربانی بودن نشســته اســت او را از روی 
این صندلی بلند کند. این وقتی رخ می دهد که فرد باور کند 
باید دست از تغییر در دیگری یا محیط بردارد و بپذیرد تنها 
محــدوده ای که توان تغییر در آن را دارد »خود« او اســت.
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